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                                                    26/9/91     )شنبه يك (         178جلسه 
  
بحث ما در بدل حيلولة بود ، اگر شخصي علي غير وجهٍ  

شرعيٍ مال ديگري را قبض كند حكم غصب را دارد لذا 
تكليفاً وظيفه دارد كه مال مقبوض را فوراً به مالكش 
برگرداند و اگر تخلف كند معصيت كرده و از جهت حكم 

نيز اگر مال تلف شده باشد بايد در مثلي مثل و وضعي 
در قيمي قيمتش را به صاحب مال برگرداند و اما يك 
صورت هم هست كه مال تلف نشده ولي از دسترس 
ضامن خارج شده مثلاً دزد برده و يا به دريا افتاده و يا 
عبدي است كه فرار كرده وأمثالهم در اين صورت بايد 

چه مثلي (ي ضامن فعلاً بايد بدلي بدل حيلولة بپردازد يعن
را به عنوان جايگزين آن شئ مقبوض كه از ) و چه قيمي 

دسترسش خارج شده بپردازد و صبر كند تا تكليف آن 
معلوم شود ، البته اين مسئله فروع زيادي پيدا مي كند و 

  . فقهاي ما بحثهاي زيادي را در اين رابطه انجام داده اند 
اختلفوا علي فِرَقٍ ، عده اي مثل  فقهاي ما در اينجا 

صاحب جواهر و محقق نائيني در منية الطالب فرموده اند 
مشهور بلكه اجماع بر آن است كه وقتي عين در دسترس 

در مثلي مثل و در ( نيست غاصب وظيفه دارد بدل آن 
بدهد تا ) مالك ( را به مغصوب منه ) قيمي قيمت 

بوجود آمد غاصب آن استفاده كند و اگر بعداً اصلِ مال 
را به مالك تحويل مي دهد و بدل را پس مي گيرد كه 
البته فقهاي ما احكام زيادي را براين مسئله مترتب كرده 

در ) ره(اند ، اين يك قول بود كه حضرت امام 

تحريرالوسيله عيناً همين قول مشهور و صاحب جواهر را 
  . قبول كرده 

 ايشان به طور قول ديگر قول آيت االله خوئي است كه
كلي بدل حيلولة را رد كرده و منكر آن شده و مي فرمايد 
كه اصلاً ما چيزي به عنوان بدل حيلولة نداريم و در اين 
مسئله بايد طبق قواعد ديگري مشي شود كه خدمتتان 

  .عرض خواهيم كرد 
 عده اي از فقهاء در بدل حيلولة ترديد كرده و به آن 

ثاني در مسالك و محقق اشكال كرده اند مثل شهيد 
كركي در جامع المقاصد و مفتاح الكرامة و سيد فقيه 

كه فرموده اند با دادن اين بدل ، يزدي در حاشيه مكاسب 
ض مي شود ، بنابراين مسئله جمع بين عوض و معو

 هم مشكل است و با قواعد سازگار نيست زيرا مالك
ها  و منافع هردوي آنبدل و هم اصل مال را مالك است

  .متعلق به اوست 
 در مسئله تحريرالوسيلةدر ) ره( خوب و اما حضرت امام

  :32مسألة  « :از كتاب الغصب مي فرمايد   33 و 32
  كما أنه عند تلف المغصوب يجب على الغاصب دفع بدله

الى المالك مثلا أو قيمة كذلك فيما إذا تعذر على 
مكان لا ، كما إذا سرق أو دفن في  الغاصب عادة تسليمه
، أو أبق العبد أو شردت الدابة و نحو  يقدر على إخراجه

، فإنه يجب عليه إعطاء مثله أو قيمته ما دام  ذلك
، و يملك  ، و يسمى ذلك البدل بدل الحيلولة كذلك

، و إذا أمكن  المالك البدل مع بقاء المغصوب في ملكه
   .تسليم المغصوب و رده يسترجع البدل

للبدل نماء و منافع في تلك المدة لو كان :  33مسألة 
، نعم نماؤه المتصل كالسمن يتبع   كان للمغصوب منه
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، و أما  ، فإذا استرجعها الغاصب استرجعها بنمائها العين
المبدل فلما كان باقيا على ملك مالكه فنماؤه و منافعه 

، لكن الغاصب لا يضمن منافعه الغير المستوفاة في  له
  .  بود) ره( اين كلام امام »تلك المدة على الأقوى

بعد از ذكر بدل ) ره(ديروز عرض كرديم شيخ انصاري
حيلولة به رواياتي اشاره كرده و فرموده كه اين روايات 
بر بدل حيلولة دلالت دارند حالا ما بايد آن روايات را 

( مورد بررسي قرار بدهيم و ببينيم آيا بر مدعاي شيخ 
  .نه؟دلالت دارند يا )  بدل حيلولة

 از ابواب وديعة مي باشد 5 از باب 1 اولين خبر ، حديث 
 جلدي واقع شده 20 وسائل 13 از جلد 228كه در ص 

 بنِ محمدِ عنْ يعقُوب بنُ محمد « :است ، خبر اين است 
 أَبِي إِلىَ كتَبَت:  قاَلَ الحْسنِ بنِ محمدِ عنْ يحيى
 منْزِلِ فيِ فَوضعَها - وديِعةً رجلٍ إِلىَ دفَع رجلٌ) ع(محمدٍ
 أَخْرَجها و  أمَرَه خَالفَ إِذاَ عليَهِ يجبِ هلْ -فضََاعت جارِهِ
  . »  اللَّه شَاء إنِْ لَها ضَامنٌِ هو) ع(فَوقَّع -ملِْكِهِ عنْ

بن يحيي أبو جعفر عطار قمي   و محمد9كليني از طبقه 
،   گانه كليني و از أجلاي روات مي باشد36از اساتيد 

 7 القدر و از طبقه بن الحسن صفاّر نيز بسيار جليل محمد
طور كه مي   ، خبر سنداً صحيح مي باشد و هماناست

بينيد اين خبر دلالت دارد بر اينكه اگر شخص امانت دار 
تعدي و تفريط كند ضامن مي باشد و مانحن فيه نيز 

 غاصب ار است زيرا قابض امين نيست زي طورهمين
  لذا عدواني است او يدِيدِ است و كسي كه امين نيست و

  .  ضامن مي باشد
 مي باشد كه  از ابواب عارية1 از باب 7دي خبر خبر بع

 جلدي واقع شده 20 وسائل 13 از جلد 235در ص 

 عنْ أَبانٍ عنْ فضََالَةَ عنْ عنْه و « :است ، خبر اين است 
 العْاريِةِ عنِ سأَلْتُه: قاَلَ) ع(جعفَرٍ أَبيِ عنْ مسلمٍِ بنِ محمدِ

 أَميِناً كَانَ إنِْ فَقاَلَ -تسُرَقُ أَو فتََهلِك الإِْنْسانُ يستَعيِرُها
  .»  عليَهِ غُرمْ فلََا

عنه به حسين بن سعيد كه در خبر قبلي ذكر شده برمي 
يخ طوسي اين خبر را از حسين بن سعيد گردد يعني ش

حسين بن   و12البته شيخ طوسي از طبقه ، نقل كرده 
 مي باشد منتهي اين خبر را شيخ از كتاب 6سعيد از طبقه 

حسين بن سعيد نقل كرده و قبلاً عرض كرديم كه اسناد 
ذكر شده ، علي شيخ به او صحيح است و در آخر تهذيب 

و  سند قرار دارد ه صحتِعلي درجأي حالٍ خبر در أ
مفهوماً دلالت دارد بر اينكه اگر امين نباشد غرم دارد و 

غاصب و آخذ ، در مانحن فيه نيز فرض بر اين است كه 
امين نيست لذا مفهوماً بر  يا در حكم غاصب است و

  .مانحن فيه نيز دلالت دارد 
 يالْكلَُينِ رواه و « : اين خبر است 1 از اين باب 8 خبر 
 بنِ الحْسنِ عنِ محمدٍ بنِ معلَّى عنْ محمدٍ بنِ الحْسينِ عنِ
ِلينْ عانٍ عأَب مِثلَْه و ادقاَلَ ز  :و أَلْتُهنِ سالَّذِي ع 

ضِعتَبسالَ يْالم- لِكهَفي رقَُ أَوسلىَ أَ ياحبِِهِ عانٌ صَضم - 
اين . »  أمَيِناً الرَّجلُ يكُونَ أَنْ بعد غُرمْ هِعلَي ليَس فَقاَلَ

خبر هم مفهوماً دلالت دارد براينكه اگر امين نباشد 
  . غرامت دارد 

 عنْ بإِسِنَادِهِ و «: از اين باب اين خبر است 10خبر 
 عنْ مسلمٍِ بنِ هارونَ عنْ يحيى بنِ أَحمد بنِ محمدِ
 يقُولُ سمعِتُه قاَلَ) ع(محمدٍ بنِ جعفَرِ عنْ زيِادٍ بنِ مسعدةَ

 أوَ - سرِقتَ أَو هلَكتَ إِذاَ عاريِةٍ مستَعيِرِ علَى غُرمْ لَا
تتَعيِرُ كَانَ إِذاَ ضَاعسْوناً المْأماين خبر هم مثل دو .  »  م
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امين نباشد خبر ديگر مفهوماً دلالت دارد بر اين كه اگر 
  . ضامن است و بايد غرامت بدهد 

 از ابواب اجاره مي باشد كه 29 از باب 6خبر بعدي خبر 
 جلدي واقع شده 20 وسائل 13 از جلد 271در ص

 أَبيِهِ عنْ إِبراَهيِم بنِ عليِ عنْ و « :است ، خبر اين است 
 كَانَ:  قاَلَ) ع(اللَّهِ دِعب أَبيِ عنْ السكُونيِ  عنِ النَّوفلَِي عنِ
 الصائِغَ و -الْقصَار و الصباغَ يضمَنُ) ع(المْؤمِْنيِنَ أمَيِرُ

 و الغَْرقَِ مِنَ يضمَنُ لَا كَانَ و -النَّاسِ أمَتعِةِ علَى احتيِاطاً
  . »  الحْدِيثَ الغَْالبِِ ءِ الشَّي و الحْرقَِ

لي و سكوني محل بحث هستند منتهي قبلاً گفتيم كه نوف
قائلند كه كتابهاي آنها ) ره(امعده اي از فقهاي ما مثل ام

 بنده نيز همين را قائلم مورد اعتماد و اطمينان مي باشد و
 كسي كه يز مفهوماً استفاده مي شود از اين خبر نو اما

 باغ و قصار و صائغمال ديگري در دست اوست مثل ص
عدي و تفريط نكند بعد غرق و حرق و ت اگر امين باشد و

ديگري پيش بيايد ضامن نيست ولي اگر غاصب  هر چيز
غرق و حرق و هر چيز ديگري پيش ولو اينكه باشد 

ات مذكور دلالت بيايد ضامن خواهد بود ، بنابراين رواي
در هم  كسي در حكم غاصب باشد اگر مال دارند براينكه

 در مورد كيفيت تهي نباشد باز ضامن است منشاختيار
 اگر مال تلف شده باشد كه در ضمان بحث است ، يعني

ما اگر تلف امثلي مثل و در قيمي قيمت را ضامن است 
 مي كه از دسترس خارج شده باشد مشهورنشده باشد بل

  .  فرمايند كه بايد بدل حيلولة بدهد
به متعلّق  نمائات عين تماماً  :) اشكال و پاسخ استاد( 

تي اگر مال غصب شود باز نمائات آن مالكش است ح
 هيچ مالكِ، ق به مالكش است و غاصب تماماً متعلّ

چيزي نمي شود ، بقيه بحث بماند براي فردا إن شاء االله 
  .... .تعالي 

  
  
  
  

  والحمدالله رب العالمين و صلي االله علي
 محمد وآله الطاهرين


